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  : اشاره

  
  2006سال  ادبیات برنده جایزه نوبل

  
 جودت بیگ و پسرانشهمان گونه که در کتاب هاي  1957سال   ژوئن 7در اورهان پاموك

هاي بالاشهري استانبول،  از محله:Nishantash (  نوشته، در محله نیشان تاشی سیاه کتابو 
پاموك در . در خانواده اي پر جمعیت به دنیا آمد و بزرگ شد) ي عثمان بیگ واقع در منطقه

نوشته که از کودکی تا بیست و دو سالگی علاقه اي  "استانبول"کتاب خود زندگینامه اش 
او دوره دبیرستان را در کالج . و آرزو داشته تا در آینده نقاش شود شدید به نقاشی داشته

اما پس ازسه سال تحصیل در . امریکایی رابرت گذارند و سپس وارد دانشکده فنی استانبول شد
از این وارد دانشکده . رشته معماري تصمیم گرفت دست از اندیشه معمار یا نقاش شدن بردارد

و شروع به تحصیل در این رشته کرد، اما هرگز به سراغ حرف روزنامه نگاري استانبول شد 
از این . در بیست و سه سالگی تصمیم به رمان نویس شدن گرفت. روزنامه نگاري نیز نرفت

 . رو همه چیز را رها و خود را در خانه حبس کرد تا فقط بنویسد

سه نسل از حکایت . منتشر شد] 1982[جودت بیک و پسرانش هفت سال بعد اولین رمانش
این . خانواده اي ثروتمند که مانند خود او در محله نیشان تاشی استانبول زندگی می کردند

خانه سال بعد پاموك رمان . رمان جایزه اورهان کمال و جایزه رمان روزنامه ملیت را گرفت
به زبان فرانسه ترجمه و جایزه کشف اروپایی را  1991این کتاب در . را منتشر کرد خلوت

  . رفتگ
که به دوستی و تنش هاي میان برده اي ونیزي و عالمی عثمانی می  قلعه سفید رمان بعدي او
به زبان انگلیسی ترجمه و به سرعت به سایر  1990منتشر و در اویل دهه  1985پرداخت در 

در همان سال به همراه . زبان ها بر گردانیده شد و پاموك را به شهرتی بین المللی رساند
به عنوان استاد میهمان در دانشگاه کلمبیا به  1988تا 1985به آمریکا رفت و از سال همسرش 
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را نوشت که از وراي جستجوي یک  کتاب سیاهدر آنجا قسمت عمده . تدریس پرداخت
وکیل در کوچه هاي استانبول به دنبال همسر گمشده اش، گذشته، سرشت و بافت این شهر 

در ترکیه منتشر شد و ترجمه فرانسوي آن  1990سال    در کتاب سیاه. را روایت می کرد
با وجود ساختار تجربی اش و سخن  کتاب سیاه. جایزه بزرگ فرهنگ فرانسه را دریافت کرد

گفتن از گذشته و حال با هیجانی یکسان به سرعت تبدیل به اثري پر فروش شد و شهرت 
  .رش دادپاموك را به عنوان نویسنده اي در ترکیه و خارج از آن گست

دخترش رویا به دنیا آمد و همزمان عمر کاوور با فیلمنامه اي از خود پاموك بر  1991در 
پاموك در . را ساخت چهره پنهانفیلم  کتاب سیاهاساس قصه اي یک صفحه اي از 

را منتشر کرد که در آن داستان دانشجویی روایت می شد که تخت  زندگی تازه کتاب1994
خیلی زود تبدیل به یکی از پر خواننده  زندگی تازه. ز قرار گرفته بودتاثیر کتابی اسرارآمی

  . ترین کتاب هاي تاریخ ادبیات ترکیه شد
منتشر شد که داستان نقاشان ایران و عثمانی و نگاه شان به نقاشی و  1998در  نام من قرمز

این . ان بودقواعد آن به گونه اي متفاوت از دنیاي غرب در دل ماجرایی عاشقانه و پر هیج
 Grinzaneکتاب در فرانسه جایزه بهترین کتاب غیر فرانسوي زبان و در ایتالیا جایزه 

Cavour و جایزه ایمپک ایرلند را برد.  
مجموعه اي منتخب از مقالات فرهنگی و ادبی خود را که در نشریات داخل  1999پاموك در 

آخرین کتاب او . ر کردمنتش رنگ هاي دیگرو خارج ترکیه مچاپ شده بود، با نام 
نام دارد که شامل خاطرات شعر گونه وي تا سن بیست و دو سالگی است و ] 2003[استانبول

آلبومی تجربی و شخصی از استانبول به شمار می رود که با آثار نقاش ها و عکاس هاي 
  . محلی و غربی تزیین یافته است

، تمام زندگی اش را در کوچه هاي اورهان پاموك غیر از سه سالی که در نیویورك گذرانده
استانبول و در محله نیشان تاشی زیسته و هم اکنون نیز در ساختمانی که به دنیا آمده زندگی 

. پاموك سی سال است رمان می نویسد و غیر از نوشتن هیچ کار دیگري نکرده. می کند
  .کتاب هاي وي تا امروز به سی و چهار زبان ترجمه و منتشر شده است
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 شناسی کتاب

 1982 )رمان(آقاي جودت و پسرانش   
 1983  )رمان(خانه ساکت  

 1985 )رمان(دقلعه سفی  

 1990  )رمان( یاهکتاب س  

 1992 )نمایشنامه(چهره پنهان  

 1995  )رمان(زندگی نو  

 1998  )رمان( نام من قرمز  

 1999 )مجموعه آثار و مقالات( هاي دیگر رنگ  

 2002  )رمان(برف  

 2003 )خاطرات( ها و شهر خاطره: استانبول 

 2008 )رمان(گنجینه معصومیت 
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آپریل  27درپی که زندگی من را به کلی زیرورو کردند از آمدهایی پیماجراها و پیش     

رفتیم و از هواي خنک سرشب شروع شدند؛ وقتی که توي خیابان ولیکوناگی راه می 1975
اي چشمش به کیف دستی که مغازهبهار لذت می بردیم که سیبل اتفاقی توي ویترین 

تا نامزدي رسمی مان چندان وقتی نمانده بود . جنی کولون معروف طراحی کرده بود افتاد
قبل از آن توي فایه، رستوران باکلاسی که تازه . مان کمی گرم بود و خوش بودیمکلمه

درباره  بودیم وسرشام با پدر و مادرم مفصل  توي نیسانتاسی باز شده بود، شام خورده 
قرار بود نامزدي اواسط ماه جون باشد تا . تمام تدارکات مراسم نامزدي حرف زده بودیم

- نوریسیهان، دوست سیبل از دورانی که توي لایجی نتردام دو سیون در پاریس درس می
اش ها قبل لباس نامزدي سیبل از مدت. خواند، هم از فرانسه براي شرکت در مراسم بیاید

مت که آن روزها گران ترین و پرطرفدارترین خیاط استانبول بود را به سیلکی عص
آن شب مادرم و سیبل درباره این که مرواریدهایی را که مادرم براي . سفارش داده بود

ام پدر زن آینده. آن لباس به سیبل داده بود چه طور روي آن بدوزند صحبت کردند
و پاش عروسی باشد واز وقتی  آرزو داشت که نامزدي تنها دخترش به مفصلی و ریخت

کمک می کرد که این آرزو تمام و    اش را به زبان آورد مادرم با خوشحالیکه این خواسته
تا جایی که به پدرم مربوط بود، او در هر حال به اندازه کافی به . کمال برآورده شود

اره هر آن روزها درب -افتخار می کرد  "سوربون درس خوانده بود"اش که عروس آینده
گفتند سوربن درس خوانده دختري که براي هر نوع تحصیلاتی به فرانسه رفته بود می

 . است
هاي اش می رساندم، بازویم را عاشقانه دور شانهآن شب وقتی داشتم سیبل را به خانه

محکم او حلقه کرده بودم و با غرور فکر می کردم که من چقدر خوش بخت و خوش 
 .واي چه کیف قشنگی :شانس هستم که او گفت

با وجود این که به خاطر شرابی که نوشیده بودم کمی گیج بودم اما کیف و مغازه را به 
در واقع من هیچ وقت از آن پسرهاي با ذوق و . خاطر سپردم و روز بعد همان جا برگشتم

 فرستند، هرچندخرند یا گل میاحساساتی نبودم که به هر بهانه اي براي دخترها هدیه می
 .شاید دوست داشتم این طور باشم
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هاي مرفه خانه دار غرب زده محله هاي سیسیلی و نیسانتاسی و ببک از سر آن روزها زن

بلکه مغازه باز می . کردند، کاري که بعدها مرسوم شدکاري، گالري هنري باز نمیبی
- اروپا می کردند و ازهاشان جاسازي میکردند و آن را با اجناس قاچاقی که توي چمدان

کردند پر می وگ و الههایی خارجی مثل از روي مجله "آخرین مدل"هاي آوردند و لباس
ها هاي پولدار که اندازه خود آناي به بقیه زنو این اجناس را با قیمت هاي بالاي احمقانه

 . فروختندحوصله شان از زندگی سر رفته بود می
سناي هنیم قوم ) ابان معروف پاریس بود که اسمش ترکی شده خی( صاحب مغازه سنزلیز

وارد مغازه شدم و  12و خویش دور من از طرف مادرم بود، اما وقتی من حدود ساعت 
تواند ضربان قلب من دلنگی کرد، صدایی که هنوز می  بالاي در    زنگ شتر کوچک برنزي

اول فکر کردم . وداما توي مغازه خنک و تاریک ب. روز گرمی بود. آن جا نبود  را بالا ببرد،
هایم هنوزاز روشنایی ظهر بیرون به تاریکی داخل مغازه هیچ کس آن جا نیست چشم

 .عادت نکرده بود

بعد احساس کردم قلبم با نیرویی به قدرت موجی قوي که نزدیک است به ساحل بخورد 
 .توي گلویم آمد

دست مانکن   دستی می خواستم آن کیف: به سختی توانستم بگویم  .از دیدن او گیج بودم
  .بخرم  توي ویترین را

  منظورتون آن جنی کولون کرم رنگ است؟ -
 .وقتی که چشمم توي چشمش افتاد بلافاصله به یاد آوردمش

 .کیف دستی که دست مانکن است: زدمانگار توي رویا حرف می

 .آهان بله: گفت
ه بلندش را در در یک چشم به هم زدن یک لنگه از کفش پاشن. و به طرف ویترین رفت

آورد و پاي برهنه اش را که ناخن هایش را به دقت لاك قرمز زده بود، توي ویترین 
نگاه من از کفش خالی او به پاهاي بلند . گذاشت و دستش را به طرف مانکن دراز کرد

 .هنوز ماه می هم نشده بود اما پاهاي او برنزه بودند  .اش کشیده شدبرهنه

کیف در دست پشت پیشخوان . دادترنشان میتوریش را کوتاه بلندي پاهایش دامن زرد
  هاي کاغذ مچاله شده را از توي کیف هاي باریک و بلندش گلولهبرگشت و با انگشت
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هر (دار کیف را به من نشان داد و دوتا جیب کوچک تر هاي زیپدرآورد و داخل جیب

آورد که رویش اسم جنی و یک جیب مخفی دیگر که از توي آن کارتی در ) دو خالی
حرکات و حالتش طوري بود که انگار کاري اسرار آمیز و جدي انجام . کولن حک شده بود

 .دهد و چیزي بسیار شخصی را به من نشان می دهدمی
 .لابد من را نشناختی. ايچقدر بزرگ شده. سلام فسون: گفتم

که شما من را یادتون  همان اول شناختم اما وقتی دیدم. کمال. معلومه شناختم آقا -
 .نیست فکر کردم بهتر است مزاحم نشوم

. هاي کیف که به من نشان داده بود نگاه کردمدوباره به یکی از جیب. بعد سکوت کرد
-زیبایی او یا دامنش که در واقع خیلی کوتاه بود یا شاید هم چیز دیگري در مجموع دست

 .مام کرده بود ونمی توانستم طبیعی رفتار کنپاچه

 خوب این روزها چی کار می کنی؟ -
این جا توي . هر روز هم میام این جا. دارم براي امتحان ورودي دانشگاه درس می خوانم -

 .شومهاي تازه آشنا میمغازه با خیلی آدم
 خوب بگو ببینم این کیف چنده؟. خیلی خوبه -

ف کیف نوشته شده اي به ابروهایش انداخت و به قیمت که با خودکارروي برچسبی کگره
آن موقع این مبلغ معادل شش ماه حقوق یک کارمند . ( هزار و پانصد لیر: بود زل زد

براي . اما من مطمئنم که سناي هنیم به شما تخفیف ویژه می دهند.) معمولی دولت بود
شان تلفن کنم، اما توانم بهبراي همین نمی. ناهار رفتند خانه و احتمالا الان خواب هستند

 ...ر بتوانید بعد از ظهر بیایداگ

 .مهم نیست :گفتم
کرد اسکناس و کیفم را درآوردم و با ادایی ناشیانه که فسون بعد ها آن را مسخره می

فسون با دقت اما به وضوح با خام دستی کیف را لاي کاغذ پیچید . هاي نمناك را شمردم
نست که من دارم بازوهاي داتمام این مدت می. و بعد آن را توي کیسه پلاستیک گذاشت

وقتی مودبانه کیسه خرید را به . کنمبرنزه و حرکات سریع و متشخص او را تحسین می
 .لطفا به خاله نسیبه و پدرتون سلام برسانید: گفتم. من داد از او تشکر کردم

پرواز کرده بود و جایی  بعد یک لحظه صبر کردم، روحم . اسم پدرش آن موقع یادم نیامد
  به سرعت به طرف در رفتم، . ه بهشت فسون را در آغوش گرفته بود و می بوسیددر گوش
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از خریدم . چسبیدتوي خیابان گرماي هوا می. زنگ در صدایی کرد و قناري چهچهه زد

خیلی عاشق سیبل بودم و تصمیم گرفتم که آن مغازه و فسون را فراموش . راضی بودم
 .کنم

  
 

تم که وقتی رفته بودم براي سیبل کیفی بخرم قوم و با این حال آن شب به مادرم گف
 .امخویش دورمان فسون را دیده

دیگر حتا ! کند، خجالت آورهآه، آره دختر نسیبه توي مغازه سناي کار می :مادرم گفت
با آن مسابقه زیبایی خودشون را مسخره . موقع تعطیلات هم نمی آیند به ما سر بزنند

شود که کنم دلم راضی نمیازه رد می شوم اما هرکاري میمن هرروز از جلو مغ. کردند
اما بچه . راستش حتا فکرش را هم نمی کنم. بروم تو و با دختر بیچاره سلام و علیک کنم

هاي تو را از آمد براي خیاطی، من اسباب بازيوقتی نسیبه می. که بود دوستش داشتم
ی کرد او آرام با اسباب بازي ها آوردم و همانطور که مامانش خیاطی ممی توي کمد در
  .مادر نسیبه خاله مهریور، خدا بیامرزدش، خیلی آدم خوبی بود .بازي می کرد

 داریم؟  دقیقا چه نسبتی باهاشون -
چون پدرم گوش نمی کرد مادرم داستان مفصلی درباره پدرش گفت که با آتاتورك در 

یه در مدرسه سمسی افندي یک سال دنیا آمده بود و او هم مثل موسس جمهوري ترک
ها قبل از آن که پدربزرگم اثم کمال با مادربزرگم ازدواج ظاهرا مدت. درس خوانده بود

کند خیلی عجولانه، در سن بیست و سه سالگی، با مادر مادربزرگ فسون که بوسنیایی 
ه الاصل بوده و بعدها در جنگ هاي بالکان موقع تخلیه ادرین کشته شده بود، ازدواج کرد

این که زن نگون بخت براي اثم کمال بچه اي به دنیا نیاورده بوده اما   با وجود. بوده است
. وقتی خیلی جوان بوده زن شیخ فقیري شده بوده و از آن ازدواج دختري داشته است

و ) مادربزرگ فسون که افراد جورواجوري بزرگش کرده بودند( بنابراین خاله مهریور 
اگر بخواهیم دقیق باشیم خویشاوند خونی ما نبودند ) در فسونما(دخترش نسیبه هنیم 

- بلکه در واقع قوم و خویش سببی بودند و با این که مادرم همیشه این موضوع را مهم می
آخرین . هاي این شاخه از خانواده را خاله صدا کنیمدانست اما با این حال گفته بود که زن

  ند مادرم بر عکس همیشه خیلی سرد از این باري که موقع تعطیلات دیدن ما آمده بود



 - ٩ - www.ketabnak.com  کتابناكکتابهاي الکترونیکی 
 

  
پذیرایی ) که توي خیابان هاي فرعی تسویکی زندگی می کردند(هاي فقیر قوم و خویش

دوسال قبل از آن خاله نسیبه بدون این که . ها هم بهشان برخورده بودآن. کرده بود
مدرسه دخترانه اعتراضی کند اجازه داده بود که دختر شانزده سالش که آن موقع شاگرد 

مادرم وقتی فهمید که خاله نسیبه . نیسانتاسی لایسی بود، توي مسابقه زیبایی شرکت کند
در واقع دخترش را تشویق کرده و از این که انتخاب شده سربلند هم است، کاري که در 

درحالی که . شاریش می شد، از خاله نسیبه دل چرکین شده بودباید باعث شرم واقع 
 .دوستش داشت و از او حمایت می کرد زمانی خیلی

خاله نسیبه به سهم خودش همیشه به مادرم که بیست سال از خودش بزرگتر بود احترام 
گذاشت؛ وقتی زن جوانی بود و دنبال کار خیاطی توي محله هاي استانبول از این خانه می

 .کردبه آن خانه می رفت مادرم از او پشتیبانی می

 .شون خیلی خراب بودوضع مالی: مادرم گفت
روزها ها نبودند آنهر چند فقط آن: و بعد از ترس این که اغراق کرده باشد اضافه کرد 

 .همه ترکیه فقیر بودند
مادرم سفارش خاله نسیبه را به همه دوست هاش کرده بود و خودش هم سالی یک 

ان لباسی براي ماو را خبر می کرد که بیاید و توي خانه) بعضی وقت ها هم دوبار(بار
 .مهمانی یا عروسی برایش بدوزد

اما . چون این قرارهاي خیاطی معمولا موقع ساعت مدرسه بود من او را چندان ندیده بودم
، آخرهاي آگوست مادرم خیلی فوري لباسی براي عروسی لازم داشت و از 1957سال 

به اتاق عقبی خانه که  او و نسیبه. نسیبه خواست که به ویلاي تابستانی ما در سودیه بیاید
توانستند از جا میاز آن. رو به دریا بود رفتند و کنار پنجره براي خودشان مستقر شدند

بین شاخ و برگ هاي نخل، قایق هاي پارویی و موتوري و پسرهایی را که از روي اسکله 
اش را که روي آن طرحی از استانبول نسیبه جعبه خیاطی. توي آب می پریدند ببینند

 ها، متر خیاطی، انگشتانه و تکه هاي تور و پارچهها، سوزنداشت باز کرد و وسط قیچی
 هاي جورواجور خلوت کردند و زیر فشار کار و گرما و نیش پشه مثل دو تا خواهر با

 آید بکريیادم می. شوخی و خنده تا نصفه شب با چرخ خیاطی مادرم مشغول کار شدند
هواي گرم اتاق پر از غباري از مخمل . بردیشان لیموناد میآشپزمان لیوان پشت لیوان برا

   وقتی که همه. حامله بود و ویار داشت  نسیبه که آن موقع بیست سالش بود،. بود شده
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براش  زن حامله هر چی بخواهد باید: سر ناهار نشستیم، مادرم نیمه شوخی به بکري گفت

 .اش زشت می شودبیاري وگرنه بچه

این . علاقه خاصی نگاه کردم ه با این حرف به شکم کمی برآمده نسیبه باآید کیادم می
دانست که کس هنوز نمی احتمالا اولین بار بود که فهمیدم فسون وجود دارد، هرچند هیچ

 .بچه دختر است یا پسر

 نسیبه حتا به شوهرش هم: شد گفتمادرم که از به یاد آوردن ماجرا هم ناراحت می
خدا  .سن دخترش را دروغ گفته و اسمش را درمسابقه زیبایی نوشته بودهفقط . نگفته بوده

فهمیدند  اگر مسولین مدرسه می. شدرا شکر که برنده نشد وگرنه حسابی آبرورویزي می
ادامه تحصیل  فکر نکنم دیگر. لابد الان دیگر ایسی را تمام کرده. کردندکه اخراجش می

- یعنی می. ما نمی آیند گر موقع تعطیلات دیدنبدهد، اما خبر درستی هم ندارم چون دی

شرکت  شود کسی توي این مملکت باشد که نداند چه طور دخترهایی توي مسابقه زیبایی
 می کنند؟ باهات چطور رفتار کرد؟

 وقتی که. خواست بگوید که فسون احتمالا با کسی رابطه جنسی داردطوري میمادرم این
روزنامه ملیت عکس فسون را همراه بقیه شرکت کنندگانی که به مرحله نهایی رسیده 

را گفته  جنبید همینشان میام هم که سروگوشهاي نیسانتاسیکرد، دوست  بودند چاپ
اي نشان علاقه دانستم سعی کردم هیچاما من چون کل ماجرا را خجالت آور می. بودند
جدیت تکان داد و  مدتی ساکت بودیم مادرم انگشتش را با بعد از این که هر دو ما. ندهم
دار و دوست داشتنی نامزد می حواست را جمع کن، تو داري با یک دختر خانواده: گفت
 !ممتاز .اي بهم نشان نمی دهیچرا کیفی را که براش خریده. کنی

 .نگاه کن کمال براي سیبل کیف خریده: پدرم را صدا کرد 
 راستی؟: پدرم گفت

داند که پسرش و داد که کیف را دیده و آن را نشانه این میلحن خرسندش نشان می
چقدر خوش بخت هستند، با وجود این که در تمام این مدت چشم از    محبوب پسرش

 .صفحه تلویزیون برنداشته بود
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از  را تمام کردم، پدرم اموقتی در رشته بازرگانی از آمریکا فارغ التحصیل شدم و سربازي

قرضه و رهن او مدیر شوم و بنابراین من  من خواست که مثل برادرم توي تجارت اوراق
  .بنگاه توزیع وصادرات پدرم سات شدم،وقتی که هنوز خیلی جوان بودم مدیر سات

 
بخاطر تلاش  شد سود هنگفتی کرد که نهسات با بودجه زیادي که به آن سرازیر میسات

کارخانه ها و  ه با ترفندهاي حسابداري، زیادي سود بقیهمن بلکه به این دلیل بود ک
می  ریخته) که معنی آن بفروش بفروش است (تجارت هاي پدرم به حساب سات سات

روزهایم صرف یادگیري جزییات و نکات دقیق تجارت می شد که حسابدارهایی . شد
مادرم  نهایی بزرگ که هم سسی سال از خودم بزرگ تر و کارمندهاي با سینه بیست

دانستم اگر پسر صاحب آن دم و دستگاه نبودم رییس من که می. دادندبودند یادم می
 .شدم، سعی می کردم فروتن باشمنمی

سات توي خیابان با سات هایی هم سن کارمندانها و اتومبیلآخر وقت، وقتی که اتوبوس
آمد و ما دیدنم میمحبوب من به  لرزاندند، سیبلهاي ساختمان را میسروصداشان پایه

اش، نظرش امروزي و عقاید فمینیستی با وجود ظاهر. بازي می کردیمتوي دفتر من عشق
بازي بیا این جا عشق: ها می گفتگاهی وقت. ها تفاوتی با نظر مادرم نداشتدرباره منشی

  !نکنیم احساس می کنم منشی هستم
این که دخترهاي  –احتیاطش اما وقتی که روي کاناپه چرمی می نشستیم دلیل اصلی 

 .شدتر میمشخص -ترك آن روزها از رابطه جنسی قبل از ازدواج واهمه داشتند
ترك که مدتی در اروپا  زدهدار و غربترخانواده هاي پولفکرکم کم دخترهاي روشن

 عرف اجتماعی کرده بودند و قبل از ازدواج با  زندگی کرده بودند شروع به شکستن این
سیبل که گاه گاه با خودستایی از این که یکی از این . رهایشان می خوابیدنددوست پس

اما تا آن . بوده حرف می زد، اولین بار یازده ماه قبل با من خوابیده بود "شجاع"دخترها
مان مدتی طولانی است که به خوبی پیش رفته بود که قرارو مدارهاي موقع احساس کرده

نمی خواهم درباره شجاعت نامزدم اغراق کنم    .ازدواج کنیم و تقریبا وقتش شده که با هم
چون سیبل فقط وقتی دید که قصد . زنان را کم اهمیت نشان دهم روي   یا فشار جنسیتی

هستم، یا به زبان  "قابل اطمینان"که خیالش راحت شد که من  من جدي است؛ وقتی
   ج خواهم کرد، خودش را درکه کاملا مطمئن بود که من بالاخره با او ازدوا دیگر وقتی
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می دانستم تصمیم جدي داشتم که   من که خودم را نجیب و مسول. اختیار من گذاشت

 خواستم، حالا که او بکارتش را به من دادهبا او ازدواج کنم، اما حتا اگر قبل از آن هم نمی

طولی نکشید  .خواستاو نداشتم، حتا اگر دیگر دلم نمی  اي جز ازدواج بابود، دیگر چاره
آن افتخار می  قدر بهاي روي وجوه اشتراك ما که آنکه جدي بودن این ماجرا سایه

 "آزاد و امروزي"ایم تصور این که چون قبل از ازدواج با هم خوابیده - کردیم انداخت
اما  - . ) هرگز این لغات را به کار نمی بردیم با وجود این که معلوم است خودمان( هستیم 

  .تر کردموضوع به نوعی ما را به هم نزدیکخود این 

سایه مشابهی هم هر وقت سیبل با نگرانی اشاره می کرد که باید تاریخ عروسی را به 
 اما وقت هایی هم بود که هر دو خوش حال بودیم،. افتادزودي مشخص کنیم بین ما می

هاي پر و اتوبوسیادم می آید وقتی صداي ترافیک . بازي می کردیمتوي دفتر با هم عشق
حلقه می  هالاسکارگازي می آمد و توي تاریکی دست هایم را دور او سروصدا از خیابان

خواهم  ام چقدر راضیگفتم چقدر خوش شانس هستم و بقیه زندگیتوي دلم می   کردم،
که کنار هم آرام گرفته بودیم و من داشتم سیگارم را توي بار بعد از آنیک. بود

 امبرهنه روي صندلی منشیکردم سیبل نیمهسات خاموش میلامت ساتبا ع زیرسیگاري

نشست و با ماشین تحریر شروع به حروف چینی کرد و به این اداي خودش که شبیه 
شان هاي فکاهی دایم دستها و مجلهاحمقی بود که آن روزها توي جوك دخترهاي بور

 .انداختند، خندیدمی

بهتر نیست از این به  :ام توي فایه از سیبل پرسیدمهمان روزي که کیف را خریدم سرش
هاش رو به باغچه پنجره بعد توي آپارتمان مادرم توي مجتمع مرحمت همدیگر را ببینیم؟

 .شودقشنگی باز می
 خانه خودمان؟ می کشد که وقتی عروسی کردیم بریم   فکر می کنی خیلی طول: پرسید

 .نه عزیزم منظورم اصلا این نبود -

 
 .ات هستمانگار که معشوقه. ست ندارم که دزدکی بیام توي یک خانه مخفیدو -

 .گوییراست می -
  چی شد یاد آن آپارتمان افتادي؟ -

  .ولش کن: گفتم
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بخت اطرافم هاي خوشبه آدم وقتی داشتم کیف را که هنوز توي کیسه بود در می آوردم

  .نگاه کردم

 این چیه؟: اي است گفتسیبل که احساس کرده بود توي کیسه هدیه
 .بازش کن ببین. تعجب می کنی -
   گویی؟جدي می -
 

بعد نگاه . اي شدوقتی که کیسه را باز کرد و کیف را دید صورتش پر از شادي کودکانه
کرد که سعی می داد کم جایش را به ناامیديپرسش گري جاي آن را گرفت که کم

  .اش کندمخفی

را توي مغازه  د؟ دیشب وقتی داشتم می رساندمت خانه اینآییادت می: با جسارت گفتم
  .دیدي و ازش خوشت آمد

 .تو چقدر به فکر من هستی. اه، آره -

 . شودقشنگ می روي شانه ات خیلی  توي نامزدي مان. حالم که دوستش داريخوش -
ستم قراره توي نامزدي د خیلی متاسفم که باید این را بگم اما کیفی را که: سیبل گفت

خیلی به فکر من . ناراحت نشو تو را خدا این طور. بگیرم خیلی وقته که انتخاب کرده ام
. ... ايمن خریده اي به این خوشگلی براياي و هدیهبودي که این همه زحمت کشیده

 من. گمخواهم دلت را بشکنم میخیلی خوب فقط به خاطر این که فکر نکنی که من می
 !توي نامزدي مان دستم بگیرم چون تقلبیه نمی توانم این کیف را 

 
 چی؟ -
 .شبیه اش را درست کردند. جنی کلون اصل نیست کمال عزیزم -

 چطور می تونی تشخیص بدي؟ -
حالا دوخت این جنی  اند؟ببین علامتش را چطورروي چرم دوخته. عزیزم نگاهش کردم -

وي فرانسه و تمام دنیا معروف بی خود ت. ام نگاه کنکلون اصل را که من از پاریس خریده
  .نمی کند جنی کولون هیچ وقت از همچین نخ ارزانی استفاده. نشده که

عروس آینده من با چنین  از خودم پرسیدم چرا. یک لحظه نگاهی به دوخت اصل انداختم
  که مدت ها قبل  سیبل دختر سفیر بازنشسته اي بود. لحن پیروز مندي حرف می زند
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پدربزرگ پاشایش را فروخته بود و حالا یک قران هم نداشت و در واقع  آخرین تکه زمین

ها احساس بعضی وقت شد کهاین شرایط باعث می. بگیر بوداو دختر یک مستمري
شد درباره مادربزرگ پدریش هر وقت که اعتماد به نفسش کم می. ناراحتی و ناامنی بکند

هاي استقلال جنگیده بود حرف می زد جنگ  که پیانو می زده یا پدربزرگ پدریش که در
با سلطان عبدالحمید دوست بوده  یا برایم نقل می کرد که چطور پدربزرگ مادریش 

تر خوردم و به خاطر همین هم بیشاما من از این ترس و عدم اطمینانش جا می. است
  .دوستش داشتم

ت استانبول سه اوایل دهه هفتاد صنعت پارچه و صادرات خارجی آن رونق گرفت و جمعی
هایی مثل توي محه خصوصبرابر شد و قیمت زمین توي شهر به سرعت رشد کرد، به

سرعت پنج  با وجود این که ثروت پدرم در دهه گذشته توي این موج به. محله خانه ما
به جا نمی گذاشت که  شکی) باسماچی، پارچه چاپ کن( برابر زیاد شده بود، فامیلی من 

با وجود تمام ثروت  فکر این که من. یون نسل ها تولید پارچه هستیممان را مدما ثروت
ام حالم را مان به خاطر یک کیف تقلبی خودم را به دردسر انداختهانباشته شده روي هم

 .کردخراب می

 چند خریدیش؟ :سیبل وقتی که دید چطور حالم گرفته شده دستم را نوازش کرد
   .کنم اش می توانم فردا عوضشخواهیاگر نمی . هزار و پانصد لیره: گفتم

 
 .اندسرت را کلاه گذاشته چون واقعا. پولت را پس بگیر   .نمی خواهد عوضش کنی

است که قوم و خویش  گفتم صاحب مغازه سناي هنیم   ابرویم را با ناراحتی بالا بردم و
 .دور ماست

با لبخندي . ردک سیبل دوباره به کیف که من خوب داخلش را بررسی کرده بودم نگاه
اما اصلا نمی  .تو خیلی با اطلاعات هستی عزیزم، خیلی باهوش و با فرهنگ: ملایم گفت

 .دانی زن ها چطور ممکنه سرت را کلاه بگذارند
 

   
وقتی که . دستم بود کیف توي همان کیسه. ظهر روز بعد دوباره به مغازه سنزلیز رفتم

  قدر تاریک بود که  مد و باز هم مغازه آنوارد مغازه شدم زنگ در دوباره به صدا در آ
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. زدچهچهه می  توي سکوت عجیب مغازه کم نور قناري. اول فکر کردم هیچکس نیست

بعد از بین برگ هاي گلدان سیکلمه بسیار بزرگی سایه فسون را توي چهارچوب دري 
این بار . منتظر خانم چاقی بود که داشت توي اتاق پرو لباسی را امتحان می کرد .دیدم
- اي از گلها و دستهسحرانگیز و زیبایی پوشیده بود با طرحی از سنبل در بین برگ بلوز

که از میان در نگاهی به اطراف انداخت و من را دید لبخند  وقتی  .هاي وحشی دیگر
 .شیرینی زد

 .انگار سرتان شلوغه: با چشمم به اتاق پرو اشاره کردم و گفتم

  .وددیگر دارد تمام می ش: گفت
 .هدف صحبت می کنند انگار منظورش این بود که او و مشتري اش دیگر فقط دارند بی

مجله مد  ايگوشه مغازه دسته. چشمم به قناري افتاد که توي قفس بالا و پایین می پرید
حواسم را جمع هیچ کدام  اما نمی توانستم. بود و انواع و اقسام زیورآلات وارداتی از اروپا

توانستم این اعتنا برسم باز هم نمیهرچقدر هم می خواستم که به نظر بی. نماز این ها بک
نگاه می کردم آشنایی می دیدم،  وقتی به فسون  واقعیت تکان دهنده را انکار کنم که

همان موها که در . بود شبیه خودم. می کردم از نزدیک می شناسمش  کسی که احساس
موهاي او . شوند بزرگ می شویم صاف و روشن میدار و تیره هستند اما وقتی بچگی تاب

احساس کردم . آمدحالا سایه بوري داشت که مثل پوست شفافش به بلوز طرح دارش می
یاد موضوع . درك کنم می توانم او را عمیقا. به آسانی می توانم خودم را جاي او بگذارم

ممکن بود که او با  .دگفتنهاي من به او دختر عیاش میدوست: اي افتادمناراحت کننده
 آنها خوابیده باشد؟

با یک دختر فوق  یک کم دیگر. کیف را پس بده پولت را بگیر و فرار کن: به خودم گفتم
  .شويالعاده نامزد می

خیلی زود سایه فسون مثل  برگشتم تا نگاهی به بیرون و میدان نیسانتاسی بیاندازم اما
  .روحی توي شیشه دودي ظاهر شد

ین که خانم چاق هن و هون کنان از توي دامنی که به زوز تنش کرده بود درآمد بعد از ا
 هایی را که زن نخریده بودبدون این که چیزي بخرد از مغازه بیرون رفت، فسون لباس و

تون که توي خیابان دیشب دیدم: هاي زیبایش تکان خورد و گفتسرجایشان گذاشت لب
 . می زدید قدم
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 شد و با این کهی زده بود که آن روزها با مارك میسلین فروخته میرنگرژلب صورتی کم

 .محصولی معمولی و ساخت ترکیه بود روي لب هاي او غریب و فریبنده به نظر می آمد

  کی من را دیدي؟: گفتم
. راه می رفتم روي آن طرف خیابانمن داشتم توي پیاده. با سیبل هنیم بودید. سرشب- 

 ؟می رفتید شام بخورید

 .آره -
  .زیبایی هستید زوج: مثل آدم هاي مسنی که زوج خوش بخت جوانی می بینند گفت

توي کیسه اش در می  همان طور که کیف را از. ازش نپرسیدم سیبل را از کجا می شناسد
  .می خواستم ازت بخوام برام کاري بکنی: گفتم آوردم

 
 .پس بدهم این کیف رامی خواستم : هم خجالت کشیده بودم و هم هول شده بودم

تان شیک خوش هايشاید از این دستکش. با کمال میل براتون عوضش می کنم. حتما -
 از کیف خوششان نیامد؟ سیبل هنیم. بیاد، این کلاه را هم داریم که تازه از پاریس رسیده

  .پولم را پس بگیرم می خواستم . ترجیح می دهم عوضش نکنم: خجالت زده گفتم

 چرا؟: پرسید. تعجب و حتی کمی ترس دیدمتوي صورتش 
 .که تقلبی است به نظر می آید. انگاراین کیف جنی کولون اصل نیست: زمزمه کردم

 چی؟ -

 .من واقعا از این طور چیزها سردر نمی آورم: با ناامیدي گفتم
را  نهمین الان پولتو  .تا حالا چنین اتفاقی این جا نیافتاده بوده  :اي گفتصداي گرفته با 

  می خواهید؟
 .بله: آمدندکلمات به سختی از دهانم بیرون می

- می فکر کردم خداي من باید کیف را دور. رسید از ته دل ناراحت شده استبه نظر می

  .امگفتم که پولم را پس گرفتهانداختم و به سیبل می
ی توانیم تقلبی شکر م ببین این اصلا ربطی به تو یا سناي هنیم ندارد ما ترك ها خدا را -

  .درست کنیم  هر مدل اروپایی را
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یک کیف فقط باید - یا شاید باید بگویم براي ما؟ -براي من  :تقلا کردم که لبخند بزنم

مهم نیست که چه  .که کار کیف را بکند و توي دست هاي یک زن زیبا به نظر برسد
  .مارکی باشد یا جنسش چی باشد یا این که اصل باشد

  .ن هم مثل خودم یک کلمه از حرف هایم را باور نکرداما فسو
 . همین الان پولتون را پس می دهم:اي گفتبا صداي گرفته

دلی آماده بودم که به سزاي اعمالم برسم واز سنگ. پایین انداختم و ساکت ماندم  سرم را
  .خجالت می کشیدم خودم

 
تواند کاري را که می خواهد یزد احساس کردم که نمبا وجود این که قاطعانه حرف می

طوري به دخل نگاه می  .انجام دهد، حس غریب خجالت آور سنگینی در آن لحظه بود
را تسخیر کرده اند و او  کرد که انگار کسی آن را افسون کرده، انگار ارواح خبیثه آن

شده و چروك خورده و چشم  وقتی دیدم صورتش قرمز. جرات ندارد به آن دست بزند
  .ر از اشک شده است هول شدم و دو قدم به او نزدیک شدمهایش پ

دست هایم را دورش حلقه  هیچوقت نفهمیدم چطور این اتفاق افتاد اما. آرام زد زیر گریه
 .کردم و او سرش را خم کرد و روي سینه من گذاشت و اشک ریخت

 . فسون خیلی متاسفم: زمزمه کردم
. همه این ماجرا را فراموش کن. ش می کنمخواه: کردم موهاي نرم و صورتش را نوازش

 .همین. فقط یک کیف تقلبیه
 .اشکش سرازیر شد یکی دوبار هق هق کرد بعد دوباره. ها نفس عمیقی کشیدمثل بچه

کنم و فشار سینه اش را روي سینه فکر این که دارم بدن و بازوهاي زیبایش را لمس می
ام، هر چند براي مدت خیلی کوتاهی، کرده کنم، این که او را این طور بغلام احساس می

تمایل خودم را که هربار با   شاید چون سعی می کردم. به دوران می انداخت سرم را
دیگر را می ها است هملمس او شدیدتر می شد پس بزنم بود که به فکرزده بود که سال

ماتم زده  داشتنی تسلا ناپذیر او خواهر دوست. شناسیم و با هم خیلی صمیمی هستیم
باهم فامیل هستیم، هر چند   و شاید چون می دانستم که -براي یک لحظه! زیباي من بود

  محکم و شانه هاي لرزان من  خیلی دور، بدنش با دست و پاهاي خیلی بلند و استخوانهاي
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بودم بدن من هم این طور  اگر دختر بودم اگر دوازده سال جوان تر. انداخترا یاد خودم 

  .چیزي نشده که بخواهی ناراحت باشی: وهاي بورش را نوازش کردمم. بود

چون وقتی سناي هنیم براي  .تون را پس بدهمنمی توانم دخل را باز کنم و پول :توضیح داد
خیلی خجالت می . بردناهار می رود خانه قفلش می کند و کلیدش را هم با خودش می

 .کشم که این را بگم

 
شروع به نوازش  و روي سینه من گذاشت و وقتی من دوبارهسرش را دوباره خم کرد 

 .موهایش کردم زد زیر گریه
بگذرانم این جا کار می  من فقط براي این که مردم را ببینم و وقت   :هق هق کنان گفت

 .به خاطر پولش نیست. کنم

  .کار کردن به خاطر پول خجالت ندارد: بدون توجه و احمقانه گفتم
دو هفته پیش ... پدر من بازنشسته است. بله: شکسته باشد گفت مثل بچه اي که دلش
  .خواهم دیگر سربارشون باشمهجده سالم شد و نمی

بیرون  از ترس دیو خواهش جنسی که حالا داشت تهدید می کرد که سرش را با غرش
کرد  بلافاصله فهمید و خودش را جمع و جور. بیاورد، دستم را از روي موهایش برداشتم

  .وخودمان را پس کشیدیمهر د
  .من گریه کردم لطفا به کسی نگویید که :بعد از این که چشم هایش را پاك کرد گفت

  .به هم اطمینان کنیم ما می توانیم. فسون. قول شرف بین دوتا دوست. قول می دهم: گفتم
  .بگیرمبیام پولش را  بگذار کیف را بگذارم بماند، می توانم بعدا: گفتم. لبخندش را دیدم

سناي هنیم . برنگردید اگر دوست دارید کیف را بگذارید، اما بهتر است که براي پولش -
چرا این را گفته  اصرار خواهد کرد که تقلبی نیست و آخرش پشیمان می شوید که اصلا

  .اید

 .پس بگذار با یک چیزي عوضش کنم :گفتم
  .کار را بکنم انم ایندیگر نمی تو: باز گفتلج  با لحنی شبیه دختري مغرور و

  .نه واقعا مهم نیست: پیشنهاد کردم
پولتون را ازش پس می  وقتی سناي هنیم برگردد مغازه. اما براي من مهمه: قاطعانه گفت

  .کیرم
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  .کند نمی خواهم سناي هنیم بیش تر از این برات دردسر درست   :جواب دادم

  به. کار را بکنم کردم که چطور ایننگران نباشید فکرش را : با لبخند خیلی محوي گفت
  .سناي هنیم می گم که سیبل هنیم دقیقا همین کیف را دارد

 اما چرا من خودم این را بهش نگم؟. فکر خیلی خوبیه: گفتم
می کند ازتون  فقط سعی. نه نمی خواهد چیزي بهش بگوید: فسون با همدردي گفت

را می گذارم  من پول. مغازه گر بیاییدخواهد دی اطلاعات خصوصی بیشتر بگیرد، اصلا نمی
  .خاله وصیه پیش

  .ندازه سروصدا راه می حتا بیش تر مادرم. کنم این کار را نکن نه خواهش می -
 بگذارم؟ را کجا پس پول: پرسید بالا داد و ابروهایش را فسون
 آپارتمان مادرم آن جا یک .131پلاك  خیابان تسویکیه .مجتمع مرحمت توي: گفتم

و  درس می خواندم می رفتم آنجا .گاهم بودمخفی که بروم آمریکا قبل از این. رددا
 هنوز. شودمی به باغچه باز پنجره هاش رو قشنگیه و جاي خیلی. می دادم موسیقی گوش

  .دهم را انجام می عقب افتاده ام کارهاي اداري روم آن جا دو تا چهار می هم بین ساعت
 شماره چنده؟ آپارتمان .بیارم آن جا توانم پول را می. حتما -

  .چهار: کردم زمزمه
 .طبقه دوم :کرده بودندبه زبان آوردم گلویم گیر که انگار توي کلمه بعد را به سختی سه

 .خداحافظ

بدوم  مغازه بیرون از این که از قبل. وار می طپید برده بود و دیوانه همه چیز بو قلبم از
نگاه  است و آخرین عادي نیافتاده اتفاق غیر دم که هیچکر جمع کردم و وانمود قدرتم را
انگار همه  ظهر آوریل که از فصل بعداز خیابان، در گرماي خارج توي. انداختم را به او

 و گناه با بود، خجالت مشتعل کرده سحرآمیزي نیسانتاسی را با رنگ زرد روهايپیاده
و من را از  انتخاب کردند را سایه پاهایم مسیر .خوش زیادي درهم آمیخت تصویرهاي 
 وقتی توي ویترین هدایت کردند و هاي مغازه ها بانسقف دار و از زیر سایه پیادروهایی

برخلاف . بخرم بروم و آن را باید داخل احساس کردم زردي دیدم اي پارچ آبمغازه
ال س که بیست این پارچ آب هیچ کس درباره خریم، دلیل میطور بیاشیا دیگري که آن

حرفی  ایمخوردهغذا می مادرم و من پشت آن  پدرم و بعدها بوده که مادرم و روي میزي
  که  می آورم؛ وقتی روزها را به یاد لمس می کنم آن دسته آن را هربار که. است نزده
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مادرم در  . احساس کردم خودم بیاورد بود من را به را که قرار بار بیچارگی براي اولین

  .شود از سرزنش پر می از غم و نیمی هایش نیمیو چشم کندنگاه می شام به من سکوت

 موقع بعد ازرا آن حال بود که من این که خوش را بوسیدم با رسیدم مادرم به خانه که
 بعد گفتم. بخرم پارچ آب را امهوس کرده گفتم که. بود تعجب کرده بیند اماظهر می

- قدر شلوغ می ها شرکت آنوقت بعضی. بدهیمن  مرحمت را به آپارتمان شود کلیدمی:

. کنم بتوانم کار راحت تر آپارتمان شاید توي فکر کردم. کنم توانم تمرکزشود که نمی
  .کار می کردم آن جا بهتر تر که بودمجوان 

  .خاك گرفته جا را یک وجب فکر کنم همه :مادرم گفت
که با  و در آپارتمان را ساختمان کلید ورودي اتاقش رفت تا حال یک راست به اما با این

  .بیاورد وصل شده بودند قرمز به هم بندي

 را یادت هست؟ با گلهاي قرمز گلدان کوتایا آن: داد پرسید را به من می وقتی کلید
زیاد  بردمش آنجا؟ و توانی نگاه کنی ببینینمی کنم می توي خانه پیداش هرچی می گردم

. لذت ببرند از زندگی شان ها بتوانندبچه کار کرد تا را پدرت همه عمرش ...هم کار نکن
 .بهار لذت ببر و از هواي را ببر بیرون سیبل. که خوش باشی لیاقتش را داري تو

و  به من انداخت داد نگاه غریبی دست من فشار می که کلید را توي بعد همان طور
 .باش مراقب :گفت

 داشت مانسرراه که زندگی نتظره اينام خواست از خطرهاي وقتی که می بچه که بودیم

از مثلا  تربسیار جدي خطرها و خیانت هایی. کرد مان مینگاه دارد آن طور برحضرمان
 .مراقب کلیدي نباشیم که به اندازه کافی این
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